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ادامه از صفحه ۱۲

سه دختر جوان به نام‌های نازنین، بهاره و تینا همخانه هستند. 

البته یکی‌شان خانواده دارد و خانواده‌اش از لحاظ مالی متمول 

هستند و خیلی هم دخترشان را آزاد گذاشته‌اند اما او ترجیح 

داده در جمع آن دو نفر دیگر باشد. اینها کار شبانه‌روزی‌شان 

مخ‌زدن پسرها، تیغ‌زدن و دزدی، مشروب‌خواری و شرکت در 

میهمانی‌های شلوغ و پر از رقص و نوشیدنی است. با داستان 

خاصی روبه‌رو نیستیم و انگار فیلمساز دنبال بهانه‌ای یکی‌ 

دو ساعته می‌گشته برای نمایشی به‌شدت اگزجره از همان 

چیزهایی که می‌شود در اکسپلورر اینستاگرام پیدا کرد. 

فیلم آغاز و انتها ندارد. از دقیقه اول مخاطب منتظر است 

که قلاب قصه بیفتد و وارد اصل داستان شود اما این انتظار 

تا بالا آمدن تیتراژ انتهایی ادامه پیدا می‌کند و طبیعتا وقتی 

قصه‌ای شروع نشود، تمام شدن آن هم بی‌معناست. فیلم هیچ 

چیزی نمی‌خواهد بگوید و هیچ دلالتی ندارد جز نشانه‌هایی 

تصادفی که صرفا به کار روانکاوی سازنده اثر می‌آیند و حتی 

این هم به کار ارزش معنایی یا زیبایی شناختی نخواهد 

داد. روانکاوان از آشفته‌ترین خواب‌های مراجعان‌شان هم 

برای کشف ناخودآگاه آنها استفاده می‌کنند بی‌اینکه آن 

خواب‌های مغشوش، واجد ارزش معنایی یا زیبایی‌شناسی 

هنری باشند. کسی در پی قضاوت راجع‌به روان عبدالرضا 

کاهانی و مشغولیت‌های ذهنی‌اش درباره زنان دزد و هرجایی یا 

علاقه احتمالی‌اش به مشروب و میهمانی نیست اما غیر از بحث 

این عنوان‌بندی سینمایی که نتوانسته به سینما بودن و فیلم 

شدن برسد و غیر از روانکاوی احتمالا عبث و بیهوده از صاحب 

این عنوان، چیزی که می‌شود درباره‌اش حرف زد و اهمیت 

دارد، ضدزن بودن شدید این کار است.  همه فیلم‌ها و قصه‌ها 

یک یا چند شخصیت اصلی دارند اما نام‌شان لزوما نام همان 

شخصیت‌ها نیست. چرا کاهانی که این اثر مورد بحثش چیزی 

جز یک عنوان‌بندی سینمایی نیست و خود فیلم و سینما را 

نمی‌توان حتی در یک لحظه از کارش دید، در شکل دادن 

همین عنوان‌بندی هم راحت‌ترین کار را کرده و اسم آدم‌های 

ماجرا را روی بسته‌بندی تصویری‌اش گذاشته است؟ مساله 

به همان دلالت نداشتن اثر برمی‌گردد. اینجاست که می‌شود 

بهترین مثال را درباره ربط فرم و محتوا پیدا کرد و »ارادتمند؛ 

نازنین، بهاره، تینا« می‌تواند تبدیل مثالی دائمی و دم‌دست 

و دریغ برای این باشد که وقتی فرمی در کار نیست، محتوایی 

هم نیست. فرم را به یک تعبیر می‌توان خود »دلالت« دانست و 

برون‌داد مشتهیات و هذیان‌ها و حسرت‌های غریزی، هر نامی 

داشته باشد نمی‌توان روی آن نام فرم هنری را گذاشت. این 

اثر چیزی نیست جز یک لغزش زبانی دوساعته که درونیات 

شدیدا ضدزن گوینده یا همان نویسنده و کارگردانش را 

افشا می‌کند. نکته اینجاست که صاحب اثر خودش از این 

زن‌ها و سبک زندگی‌شان بدش نمی‌آید اما چیزی که او 

نشان داده و خودش بد نمی‌داند، بد است و تصویر زشتی از 

زن بودن را به همه زن‌ها تعمیم می‌دهد. حتی اگر کسانی 

باشند که با مشروب‌خواری و این نوع میهمانی‌ها مشکلی 

نداشته باشند، دزدی و آویزانی و سودجویی بی‌مهار و دروغ 

و دودره‌بازی، همه جا مذموم به‌حساب می‌آیند. پدر نازنین یا 

بهتر است بگوییم پدر مشکوک نازنین که مثل یک دوست‌پسر 

سالخورده با دخترش رفتار می‌کند و البته مثل پسرهای جوان 

از دخترش مرتب رکب می‌خورد و تیغ زده می‌شود و به‌رغم این 

کولی دادن‌ها مورد تنفر دخترک هم هست، هیچ جای دنیا 

شخصیت قابل احترام یا حتی قابل هضمی نیست. درنتیجه 

با آنچه مواجهیم چه خواسته و چه ناخواسته چیزی نیست جز 

یک توهین غلیظ به نفس و به ذات زن و در پس‌زمینه روایت، 

همین نگاه توهین‌آمیز به مردها را هم می‌شود دید. 

  آدرس غلط نده آقای کاهانی
سال‌ها پیش تئاتر ایران بدجور درگیر ژست‌های ابزورد شده 

بود. ابزورد یا پوچ، یاوه، بی‌معنی و جفنگ، مکتبی است 

که بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا پا گرفت و واکنشی بود 

به پروپاگاندای جنگی و آن ادبیات حماسی که میلیون‌ها 

نفر را به نبرد ترغیب کرد و به کام مرگ فرستاد. تئاتری‌های 

ایران عمدتا به ریشه‌های تکوین چنین لحن و نتیجتا چنین 

مکتبی در جهان غرب توجه نکردند و صرفا سعی کردند از 

روساخت آن بهره‌برداری کنند. چه چیزی بهتر و راحت‌تر 

نمایشنامه  و  کنی  صحبت  بی‌معنی  هم  بتوانی  اینکه  از 

بنویسی و مجبور نباشی در چهارچوب هیچ دستورالعمل و 

تکنیکی قرار بگیری و هم در عین حال ژست و پز روشنفکری 

داشته باشی؟ این فرمول ساده برای فاخرنمایی بی‌هنران 

یا آدم‌های تنبل، چیزی بود که سال‌ها به جان هنر تئاتر 

ایران افتاد و معیارهای کیفی را نازل کرد تا اینکه به‌تدریج 

کمرنگ شد. 

عبدالرضا کاهانی اما همچنان در همان حال و هوا سیر 

ایران که  به‌عنوان یک مثال دیگر در سینمای  می‌کند. 

البته صبغه و سابقه تئاتری چندانی ندارد، می‌توان مانی 

حقیقی را مورد اشاره قرار داد که او هم پشت این فرمول 

نخ‌نما و تاریخ مصرف گذشته سنگر گرفته و گردش کار 

جهان را به یک سرگیجه شاداب تقلیل داده است. حالا 

دیگر دوره‌ای که جماعتی بتوانند پشت عناوین روشنفکری 

سنگر بگیرند و بتوانند با مغلق و پیچیده و مبهم صحبت 

کردن، توده‌های عمومی جامعه را مرعوب کنند و »هیچ« را 

به‌عنوان چیزی فراتر از فهم عامه جا بزنند، گذشته است. 

چه این اتفاق خوبی باشد و چه بد، به‌هرحال آن کاریزمای 

جامعه روشنفکری که گاهی به دیکتاتوری لحن و گفتمان 

هم منجر می‌شد، دیگر رنگ باخته اما کاهانی و حقیقی و 

بعضی از میانسالان دیگر سینمای ایران، خام‌باورانه تصور 

می‌کنند هنوز آن فرمول‌ها جواب می‌دهد. طبیعتا از آنجایی 

که دیگر این روشنفکرنمایی ابزورد در سینما و حتی تئاتر 

ایران شکل یک جریان غالب را ندارد، لازم نیست درخصوص 

آن دغدغه چندانی هم وجود داشته باشد یا کسی نگران 

هدر رفتن و هرز رفتن استعدادهای تازه‌وارد، بابت افتادن در 

این مرداب باشد؛ اما ته‌مانده‌های این جریان از یک جهت 

دیگر هنوز جای بحث درباره خودشان را باقی گذاشته‌اند 

و آن موضع‌گیری‌های سیاسی و حتی گاهی شبه‌حماسی 

این افراد است. 

هیچ‌وپوچ معنایی ندارد جز همان هیچ‌وپوچ. نمی‌توان در 

داغ‌ترین و حساس‌ترین مصب‌های سیاسی که دلالت هر 

حرف و هر رفتاری در هزارتوی تفسیرها و واکنش‌ها می‌افتد، 

باز با همان ژست‌هایی که هیچ را به‌عنوان چیزی فراتر از 

فهم عامه جا می‌زنند، به میدان آمد. کاهانی که احتمالا 

انتشار نسخه باکیفیت فیلمش کار خود او بوده، با بی‌بی‌سی 

فارسی مصاحبه‌ای کرده و اثری که ۸ سال پیش ساخته را به 

اتفاقات پس از فوت خانم مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ ربط 

می‌دهد. کوچک‌ترین ارتباطی بین »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، 

تینا« با این اتفاقات نمی‌توان یافت. در این فیلم یک آزادی 

بی‌حدوحصر را برای دختران ایرانی می‌بینیم که فرسنگ‌ها 

از مرز بی‌بندوباری گذشته است و این اساسا با آنچه که 

مدعای معترضان بود، تناقض دارد. حتی بخش عمده‌ای از 

این معترضان اصرار داشتند ثابت کنند دعوای آنها سر حد 

و حدود حجاب یا طریقه برخورد با آن است و اتهام حرکت 

به سمت برهنگی و بی‌بندوباری را نمی‌پذیرفتند. به‌علاوه 

او در ابتدای صحبت‌هایش با بی‌بی‌سی می‌گوید فیلمش 

برخلاف ظاهری که دارد، سرگرم‌کننده نیست و هشت سال 

پیش به مسائلی پرداخته که اخیرا در جامعه مطرح شده و 

قالب اعتراضی درآورده و اهمیت پیدا کرده است. بعد که 

کمی صحبت کرد، یادش می‌رود در ابتدا این حرف را زده 

بود و می‌گوید احتمالا عوامل حکومت با نزدیک شدن به 

سالگرد فوت مهسا امینی و برای مهار اعتراضات اجتماعی، 

خودشان این فیلم را قاچاق کرده‌اند تا مردم در خانه بنشینند 

و ببینند و بیرون نیایند. اگر کاهانی فکر می‌کند فیلمش 

به‌قدری ضریب نفوذ و جذابیت دارد که یک جماعت پرتعداد 

را سرگرم خودش می‌کند و از آمدن به خیابان وا می‌دارد که 

زهی توهم و خیال باطل. قطعا چنین فکر کوتاه و کودکانه‌ای 

نازنین، تینا«  فقط به ذهن کارگردان »ارادتمند؛ بهاره، 

می‌رسد، نه نیروهای امنیتی در هیچ جای دنیا. به‌علاوه 

چرا آن امنیتی‌ها به‌جای قاچاق کردن فیلم نیامدند و به 

آن مجوز اکران یا لااقل اکران دیجیتال ندادند که ژست 

فضای باز و آزادی‌های اجتماعی هم بگیرند؟ اگر هم او 

متوجه این شده که فیلمش با تم کلی اعتراضات تناقض 

دارد و می‌گوید برای همین است که قاچاق شده تا مردم آن 

را ببینند و ضد این جریان اعتراضی شوند، پس آن حرف که 

در ابتدای مصاحبه گفت و فیلم را پیشگویی اتفاقات ۱۴۰۱ 

دانست چه بود؟ این فیلم ابدا نمی‌توانست مجوز بگیرد. در 

دو دولت قبل هم نتوانسته بود و مشکل آن با اصلاحیه حل 

نمی‌شد. حالا اینکه یکی از بازیگران اصلی کار یعنی مهناز 

افشار هم رفتارهای سیاسی و اجتماعی مساله‌سازی انجام 

داده، پیچیدگی ماجرا را بیشتر می‌کند. اگر قرار باشد عامل 

اصلی قاچاق فیلم »ارادتمند...« را براساس ‌انگیزه ذی‌نفعان 

ردگیری کنیم و بیابیم، بیشتر از نیروهای امنیتی، کارگردان 

فیلم در کانون اتهام قرار خواهد گرفت. خود کاهانی چند 

سال پیش اظهار تمایل کرده بود که فیلمش را پخش کند 

و حالا که کلاف مشکلات فیلم پیچیده‌تر شده و امید به 

انتشارش عملا به صفر رسیده، هیچ‌کس به اندازه خود او 

‌انگیزه‌ای برای پخش شدنش به‌صورت غیرقانونی ندارد تا 

لااقل دیده شود. به‌هر‌حال فیلم کاهانی هیچ ربطی به این 

اعتراضات یا اغتشاشات یا هر اتفاق دیگری که افتاده ندارد 

و اینکه او سعی دارد چنین کاسبی سودجویانه‌ای از یک 

تنش اجتماعی بکند و اثری هیچ‌گرا را با رنگ‌وبوی مبارزه 

سیاسی قالب کند، در هیچ‌کدام از دو سوی دعوا عمل قابل 

احترامی نیست. ابزورد ایرانی، چه در تئاتر و چه سینما، 

چیزی نیست جز تلاش بی‌هنران برای مخفی شدن پشت 

ابهام و به‌دست‌آوردن یک ژست روشنفکری. حالا که این 

بازی تا حدود زیادی لو رفته است، تبدیل این ژست مبهم 

روشنفکرنمایانه به ژست مبارزه سیاسی، واقعا جفنگ است. 
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فاجعه‌ای که لو رفت
میلاد جلیل‌زاده
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عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

آقای کاهانی! 
وضعیت ابزورد است نه فیلم‌هایتان

فیلم تـــازه منتشرشـــده 

کاهانـــی، ماننـــد همه 

فیلم‌های قبلی‌اش، هیچ 

بویی از سینما نبرده. اما نمی‌خواهم در این یادداشت از دوربین 

و شخصیت‌پردازی فیلم برای اثبات فاجعه بودنش شاهد بیاورم؛ 

چراکه کاهانی فکر همه‌جایش را کرده‌ و در مقابل هر نقدی، پشت 

»ابزوردیسم« و ترجمه غلط آن یعنی »پوچ‌گرایی« پنهان می‌شود. 

وضعیت ابزورد چیست؟ وضعیت ابزورد یعنی بحران معنا؛ بحرانی 

که نه از پس بی‌معنایی، که از پس تورم معنا می‌آید. بکت که معتقد 

بود: »حتی امکان صحبت کردن درباره حقیقت وجود ندارد و این 

خود بخشـــی از دلهره است«، از چنین جهان انباشته از معنایی 

می‌گفت و با بی‌اعتبار کردن زبان که عنصر اصلی تئاتر اســـت، 

ســـعی در به‌رخ‌کشیدن بحران مدرن معنا داشت. کمدی ابزورد 

هم کمدی پوچ نیست، کمدی تراژیک است. اوژن یونسکو گفته 

است: »امر کمیک، در برابر تراژدی وجودی، به ما قدرت تاب‌آوری 

می‌دهد.« با توجه به آثار و نگاه این دو نمایشنامه‌نویس بزرگ تئاتر 

ابزورد، شرط خلق یک اثر ابزورد، ساختن جهانی به آخر خط رسیده 

بر اثر تورم معنا و همچنین تصویر کردن تراژدی وجودی انســـان 

مدرن است.  اما در ســـینمای کاهانی، پوچی صرفا لافی است 

برای پنهان کردن ســـینمای نداشته. کافی است به فیلم بی‌چیز 

»ارادتمنـــد؛ نازنین، بهاره، تینا« نگاه کنیم. در این فیلم گروهی 

متشکل از سه زن جوان و میانسال را می‌بینیم که بدون اینکه هیچ 

تفاوت ویژه‌ای با هم داشته باشند، این‌طرف و آن‌طرف می‌روند، 

دزدی می‌کنند، زرنگ‌بازی درمی‌آورند و مهمل می‌گویند. پشت 

ولنگاری‌شان هم هیچ چیزی نیست، نه تراژدی‌ و نه بحرانی. البته 

می‌توان در آن بحران‌های شخصی -به‌ویژه بحران‌های جنسی- 

فیلمساز را دریافت. شاید اگر این بحران‌ها در مطب یک روانکاو 

تحلیل شوند، نتایج خوبی برای شخص کاهانی داشته باشد، اما 

به کار ما نمی‌آید.  از نوشـــتن درباره این فیلم بیزارم، اما مساله‌ام 

جدی شـــدن این دست فیلم‌هاست. این فیلم‌ها با توقیف جدی 

می‌شوند. کاهانی خوش‌شانس بوده و این اتفاق برایش به کرات 

افتاده، اصلا بعضی فیلم‌ها را ســـاخته که توقیف شوند. همین 

اســـت که معتقدم ایران، بهشـــت »فیلم‌نســـازان« جهان است. 

بســـیاری از این دوستان اگر در آمریکا بودند، اگر بر فرض محال 

فیلمی می‌ساختند، هیچ‌وقت به فیلم دوم نمی‌رسیدند و به جای 

فیلمساز، نهایتا صندوق‌دار یکی از شعب مک‌دونالد می‌شدند. 

اطلاق عنوان فیلمساز بر امثال کاهانی، هدیه وزارت ارشاد و 

توقیف‌کنندگان به آنهاست. ماجرا جایی بامزه‌تر می‌شود که 

فیلمســـاز مصاحبه کرده و گفته است فیلمش »مستندی 

از وضعیت دختران ایران« اســـت و خواسته اثر فاخرش را 

برای جریـــان »زن، زندگی، آزادی« فاکتور کند. کاهانی 

باید بداند که اولا هیـــچ فیلمی با لانگ‌تیک‌های 

بی‌رویه مستند نمی‌شود و ثانیا اگر آدم عاقلی 

در جریان »زن، زندگی، آزادی« باشـــد، 

کاهانی و فیلم ضدزنش را دشـــمن 

می‌گیرد نه دوست. طبق »مستند« 

آقای کاهانی، دختـــران ایرانی، 

بی‌بندوبار، دزد، بی‌عاطفه و وبال 

گردن مردان هستند و هیچ هویت 

مســـتقلی ندارند. دخترانی که 

حتی به همدیگر رحم نمی‌کنند 

و مرتب در حال مسخره کردن 

و تحقیر همجنس‌هایشـــان و 

نارو زدن به هم هستند. طبق 

فیلم کاهانی‌، آرمان و آرزوی 

دختر ایرانی، خلاصه شـــده 

در پیدا کردن شـــوهر. مثل 

کاراکتر فرعی فیلـــم با بازی 

ســـحر دولتشـــاهی که چند 

صباحی با سه کاراکتر اصلی 

می‌پرد و به محض قاپ زدن یک 

پسر، جمع را ترک می‌کند، اسم 

پسرک هم »آرمان« است.  امیدوارم 

ایـــن چند خط، بـــرای توضیح عنوان 

یادداشتم کافی بوده باشد. وضعیت 

ابزورد، وضعیتی اســـت کـــه امثال 

کاهانی در آن محلی از اعراب داشته 

باشـــند، فیلم بسازند و ژست مبارز 

بگیرنـــد. کاهانی‌ها، ابژه وضعیت 

ابزورد‌ هستند و زیست‌شان اجازه 

نمی‌دهد که این وضعیت را به‌عنوان 

یک سوژه، فهم و درک کنند. 

نگاهی به »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا«

تصورات یک ذهن مریض!

 اول 

سه زن جوان در خودرویی لوکس در حال دوردور 

خیابانی هســـتند و مردان خودروهای کناری 

را با نگاهی خریـــدار برانداز می‌کنند. بالاخره 

سرنشـــینان یک خودرو انتخاب می‌شـــوند. 

خودروی کناری بوق می‌زند. 

بهاره )طناز طباطبایی( رو به دو دختر دیگر: بکشم 

پایین؟! کشیدم! 

مرد: ارادتمند!

سه دختر به ترتیب خودشان را این‌طور معرفی 

می‌کنند: ‌آیدا ماهیانی: نازنین، ‌طناز 

طباطبایی‌: بهاره، ‌مهناز افشار‌: 

تینا

کات.

دوم

هوا تاریک شده، 

بهـــاره و تینـــا 

روی صندلی‌هـــای 

عقب یک خـــودروی لوکس 

نشســـته‌اند. سرنشین‌های 

صندلی‌هـــای جلویـــی دو مرد 

جوان هستند. 

تینا با لحنی کش‌دار و چشم‌هایی 

خمار: بریم خونه.

بهاره: خوابم نمیاد، نریم خونه.

مرد راننده: کجا بریم؟

تینا با اصرار: خونه، بریم خونه.

مرد در حالی که روی صورت تینا خم 

شده: هر جا تو بگی.

کات.

»ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا« 

از همان ســـکانس‌های ابتدایی 

تکلیفـــش را با مخاطب روشـــن 

می‌کند و با بمباران حوادث و کلمات 

رکیکی که سه زن جوان با هم رد و 

بدل می‌کنند، فریاد می‌زند که قرار 

است فیلمی مشمئزکننده ببینید. 

هر چه قصه‌ نداشته‌‌ فیلم پیش می‌رود بیشتر غافلگیر می‌شوید اما نه از باز شدن گره‌های 

ماجرا بلکه از روایت بی‌پروا و متعفنی که فیلم قدم به قدم از زندگی سه زن لاابالی به تصویر 

کشیده است. روایتی که تلاش دارد سبک زندگی خارج از هر گونه چهارچوب اخلاقی، 

عرفی و مذهبی را به رسمیت بشناسد. روایتی که می‎گوید چه اشکالی دارد یک مادر، هر 

شب را جایی جدید و با آدم‌هایی جدید صبح کند و هم‌زمان به خانه همسر سابقش هم 

رفت و آمد داشته باشد؟!

روایتی پر از پارتی، الکل و هم‌خوابگی‌های یک‌شبه با مردانی که سر و کله‌شان از دوردورهای 

شـــبانه پیدا شده و تا شب بعدی جایشان را با آدم‌های جدید عوض می‌کنند. به عبارت 

دقیق‌تر، این فیلم روایتی است از زندگی زنان تن‌فروشِ شاد و مرفه که نه از سر اجبار بلکه 

برای خوش‌گذرانی دائم آغوش عوض می‌کنند و پول می‌دزدند، درست مثل اسمی که 

آقای کارگردان برای نسخه بین‌المللی فیلمش انتخاب کرده؛ Delighted یعنی خوشحال.

این البته اولین باری نیســـت که در سینمای ایران، تصویری از زنان تن‌فروش می‌بینیم 

اما تنها باری اســـت که این تصویر، شمایلی کادوپیچ‌شده، سرخوش و فانتزی از سبک 

زندگی بی‌قید چند زن به خورد مخاطبش می‌دهد. تصویری که عملا یک رپورتاژ هشتاد 

و چند دقیقه‌ای برای یک ســـبک زندگی خاص آن هم با حضور ستاره‌های گران‌قیمت 

سینمای ایران است.

فیلم درمجموع آنقدر ضعیف و ســـردرگم اســـت که فاقد ارزش نقد فرمی است و اگر از 

همان روز اول پر ســـر و صدا بود نه به خاطر قدرت روایت و نه حتی برای دغدغه‌های 

اجتماعی، بلکه صرفا برای نمایش بی‌پروای کلمات و حرکاتی است که تماشاگر فیلم 

را چه مســـئول توقیف در وزارت ارشـــاد باشد و چه مخاطبی معمولی، از حجم به لجن 

کشیدن مفهوم زنانگی بهت‌زده و حتی دچار شرم نیابتی می‌کند. حالا بعد از 8 سال 

پر سر و صدا‌ برای اسم این فیلم تازه می‌فهمیم که حقیقتا چه توقیف ارزشمندی است 

توقیف ‌ارادتمند، نازنین...‌ که در خدمت احترام به مفهوم انســـان ایرانی حتی فارغ از 

زن یا مرد بودن آن درآمده است. 

آنچه امروز ‌ارادتمند نازنین، بهاره، تینا‌ را آنقدری مهم می‌کند که درباره‌اش کاغذ سیاه کنیم، 

بیانیه‌ای است که کارگردانش حالا بعد از 8 سال که از تولید و توقیف این فیلم می‌گذرد 

به این اثر عجیب‌‎الخلقه سنجاق کرده است. عبدالرضا کاهانی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی 

فارسی که درباره قاچاق فیلمش صحبت می‌کند، فارغ از دست و پا زدن گلدرشتی که برای 

فرار از مسئولیت تولید یک فیلم ضعیف دارد، حرفی می‌زند که نه‌تنها برای دهان او بلکه 

برای هر دهان دیگری بزرگ است. کاهانی می‌گوید فیلم من یک نگاه مستند سینمایی 

دارد و نمایش برهه‌ای از زندگی دختران در سال 1394 است!

بله او دارد درباره فیلمی صحبت می‌کند که پیش از این شـــرحی از جزئیات شـــرم‌آور آن 

را مرور کردیم و حالا باید از او ســـوال کرد چه کســـی و از دکان کدام عطار برای شما آمار 

و ارقام علاقه‌مندی‌‎های دختران ایرانی را رو کرده که نتیجه‎اش شده دقایقی تهوع‌‌آور از 

زندگی زنانی که هیچ حد یقفی حتی اخلاق و عرفی برای خودشان متصور نیستند و به 

معنـــی اتم کلمـــه از هرزگی آن هم توام با دروغ و دزدی و کلاه‌برداری هم لذت می‌برند و 

هم به آن افتخار می‌کنند.

اصلا چه کسی و در کجای دنیا جرات دارد‌ هرزگی را که در سکولارترین جوامع هم یک 

توهین‌ رکیک به حســـاب می‌آید به تمام زنان یک جامعه نســـبت دهد که شما این‌طور 

ذو‌ق‌زده از تماشای خودتان در شبکه BBC جرات کردید به زنان ایرانی نسبتش بدهید؟

این ادعای توهین‌آمیز آنقدر خشـــم‌آور است که ‌ای کاش می‌شد به جرم مطرح کردنش 

هزار بار، عبدالرضا کاهانی را مجبور می‌کردند به تک تک زنان و دختران ایرانی بدون هیچ 

مرزبندی مرتبط با سبک پوشش یا نگاه سیاسی بگوید غلط کردم!

درباره » ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا«

تعمیم دادن جزء به کل

ســـال 1399 بعد از اینکه بخش‌هایی از فیلم »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا« در فضای 

مجازی پخش شـــد؛ عبدالرضا کاهانی با اشـــتراک‌گذاری سکانس سانسورشده این 

فیلم در واکنش به انتشار غیرقانونی فیلمش در صفحه اینستاگرامش نوشت: »جهت 

اطلاع؛ مدت‌هاست نسخه‌ خصوصی فیلم #ارادتمند_نازنین_بهاره_تینا که در اختیار 

#وزارت_ارشاد است؛ میان مدیران، مسئولان سینمایی، خانواده‌های آنها و حتی اهالی 

ســـینما –به‌شکل غیرقانونی و قاچاق- دست‌به‌دست می‌شـــود اما پس از حدود پنج 

سال که از ساخت فیلم می‌گذرد به سازندگانش هشدار می‌دهند؛ مردم و تماشاگران 

خارجی اجازه‌ تماشای آن را ندارند! بدون تردید گرفتاری مردم - در این روزهای عجیب 

و سخت - مهم‌تر از حواشی تمام‌نشدنی فیلم من است اما قول می‌دهم در این جنگ 

نابرابر با وزارت ارشـــاد، راهی برای نمایش و انتشار عمومی فیلم پیدا کنم. لطفا اندکی 

دیگر صبر کنید و به من حق بدهید که مدت‌هاست با مجوز وزارت ارشاد فیلم نمی‌سازم 

و رویاهایم را مستقل از نظارت سانسورچی‌ها در چهارگوشه‌ جهان جست‌وجو می‌کنم.« 

قبل از این هم در صفحه اینستاگرامش در پاسخ به درخواست‌هایی مبنی‌بر منتشر کردن 

این فیلم نوشته بود: »در جواب دوستان عزیزی که انتظار دارند فیلم #ارادتمند_نازنین_

بهاره_تینا رو اینترنتی پخش کنم باید بگم: اگه شریک دوست‌داشتنی‌ام -که دلایل موجه 

برای عدم انتشار فیلم داره- اجازه بده، همین الان فیلمو آنلاین منتشر می‌کنم؛ به احترام 

شـــما که بارها و بارها منو شـــرمنده کردید و با کامنت‌های زیبا و صمیمانه‌ سراغ فیلمو 

گرفتید. پس از چندسال انتظار، توقعی ندارم جز اینکه شما –بدون‌سانسور- تماشاگر 

فیلم باشید. وقتی می‌گید فیلمو اینترنتی پخش کنم مطمئن باشید منم بهش فکر کردم 

و اگه مانعی نباشه لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم. این اثر متعلق به شماست. شما که هر روز 

در حال پیشرفت فکری و اجتماعی هستید و من خجالت می‌کشم محصول فکری پنج 

سال گذشته‌م رو از شما دریغ کنم. دوستتون دارم. عبدالرضا کاهانی.« 

نمی‌خواهم درمورد این صحبت کنم که چرا این فیلم قاچاق شـــد و روند آن چه چیزی 

بود اما حتما این حرف‌های کاهانی مهم است. او در گفت‌وگوی اخیری که با بی‌بی‌سی 

فارسی درباره قاچاق فیلم‌ها داشته؛ گفته بود: »وزارت ارشاد برای اینکه در آستانه سالگرد 

آشـــوب‌های سال گذشته مردم را در خانه نگه دارد، فیلم او را در فضای مجازی منتشر 

کرده است!« درحالی‌که قبلا خودش مشتاق این موضوع بود که فیلم در فضای مجازی 

پخش شود! او همچنین در اظهارنظر دیگری نسبت به دختران ایرانی، درباره فیلمش 

که نمایشـــی از زندگی چهار دختر جوان در میانه فساد و فحشا است، می‌گوید: »این 

فیلم یک مستند از دختر ایرانی در سال ۹۴ است!« 

کاهانی در فیلمش روایتی از شخصیت‌های طبقه اجتماعی متوسط و مرفه جامعه ارائه 

می‌دهد و صرفا قصد به نمایش گذاشتن برشی از زندگی شخصیت‌هایش را دارد. این 

آدم‌ها در اینجا زنان جوانی هســـتند که تصمیم گرفته‌اند زندگی بی‌قیدوبندی داشته 

باشـــند و زندگی را برای یک شب بخواهند. آنها عاشق شبکه‌های اجتماعی شده‌اند و 

دوست دارند در آن فضا دیده شوند. 

اســـفند سال گذشته بود که گزارشـــی را در »فرهیختگان« منتشر کردیم از آماری که 

مرکز مطالعات فرهنگی تیام، در پیمایشـــی ســـراغ خانم‌های ضعیف‌الحجاب رفته تا 

درخصـــوص موضوعاتی همچون دین، خانواده و نسبت‌شـــان بـــا مفهوم اعتراض به 

ساختارهای حاکمیت نظرسنجی کند. نتایج این نظرسنجی جالب بود و دقیقا این را 

نشان می‌داد که مسئولان هیچ شناختی از پیرامون خود و نسل‌های مختلف ندارند و 

بدون این شناخت برنامه‌ریزی انجام می‌دهند. درمورد فیلمسازان هم شاید این را باید 

عنوان کنیم که دیدن یک مورد یا چند مورد انگشت‌شمار نباید باعث شود که آن را به 

کل جامعه تعمیم دهیم؛ شاید در جواب این حرف گفته شود کارگردان جهان خودش 

را دارد و بـــه عموم کاری ندارد و می‌خواهد همین یک درصد را در فیلمش روایت کند. 

این هم اشکالی ندارد، اما تعمیم دادن این یک درصد به کل دختران ایرانی اشتباه‌ترین 

کار ممکن است و به اینجا می‌رسیم که بگویم اگر قرار است روایتی درست داشته باشیم 

این روایت باید مبتنی‌بر آمار و پژوهش باشد. 

موضوع دیگری که بسیار مهم است شناخت از دختر ایرانی است. اینکه دختری که در 

تهران زندگی می‌کند خواســـته‌ها و آرزوهایش با دختری که در سیستان‌وبلوچستان و 

مشهد و فارس و کهگیلویه زندگی می‌کند، یکی است؟ سفری را به بشاگرد داشتم و در 

آنجا با بسیاری از دختران دانش‌آموز و دانشجو صحبت کردم و گزارش آن در همین صفحه 

منتشر شد، گزارشی که به این می‌پرداخت خواسته این بچه‌ها بعد از سال‌ها محرومیت 

چیست؟ و آنها یکی از خواسته‌های اصلی‌شان این بود که به مردم ایران بگویند محرومیت 

در این منطقه تقریبا تمام شده و زمان این رسیده که جور دیگری به بشاگرد نگاه کنند. 

آنها کتاب می‌خواندند، فیلم می‌دیدند و برای پیشـــرفت خودشان تلاش می‌کردند اما 

درعین‌حال درحال مبارزه با بســـیاری از موارد بودند که دیده شوند؛ خواسته‌هایشان، 

آرزوهایشـــان. حالا دختر و زنی را در ذهن بیاورید که در سیستان‌وبلوچستان زندگی 

می‌کند، طبق آمارهای ســـال 1394 حدود 93 هزار زن سرپرست خانوار در سیستان 

هســـتند که در شرایط وخیم اقتصادی قرار گرفته‌اند و کسی به آنها نگاهی ندارد. اگر 

حتی این را کنار بگذارید؛ آیا خواسته‌های یک دختر در این استان با دختری در تهران 

یکسان است؟ در جایی‌که بهداشت در پایین‌ترین حد ممکن وجود دارد، می‌توان تنها 

خواسته را روی زندگی بی‌قیدوبند داشتن برد؟ این مدل پرداخت و تعمیم دادن جزء به 

کل در هیچ‌جا درست نیست و نخواهد بود. 

درمورد رابرت دنیروی همیشه بزرگ

آره رابرت! دارم با تو حرف می‌زنم!

کی وارد زندگی ما شـــد؟ کجا و در کدام فیلم بود که اولین‌بار 

با جادوی او آشنا شدیم؟ کی و کجا و در کدام فیلم و در کدام 

نقش و در کدام ســـکانس بود که او را دیدیم و متوجه شـــدیم 

که این بشـــر فرق دارد؟ که این آدم جنسش با دیگران خیلی 

متفاوت اســـت و جنس هنری که ارائه می‌کند و چیزی که در 

چنته دارد، کمتر در دکان خنزر پنزر فروشی بقیه پیدا می‌شود؟

بعضی‌هـــا او را خیلی زود از طریق رقابت نزدیک یا دوئل‌وار یا 

دوگانه‌اش شناختند. دوگانه »دنیرو/ پاچینو«! 

همان‌طوری که همیشـــه و در همه چیزهای مهم، دوگانه‌ای 

داشتیم که سوژه رقابت عشـــاق بود، اینجا هم دوگانه دنیرو، 

بازیگر بهتری اســـت یا پاچینو را داشتیم. درست مثل رئال و 

بارســـا، مسی و رونالدو یا قبل‌ترش پله و مارادونا! مردم عاشق 

رقابت و مقایسه کردن هستند و این مقایسه فقط در چیزهای 

زیبا یا وحشـــی قابل انجام است. رابرت و ال، هر دو خصلت را 

داشتند. هم زیبا بازی می‌کردند و هم درون خود غول وحشی 

ویرانگری داشتند که روی صحنه جان می‌گرفت. 

بعضی دیگر او را از همان اوایل ورودش به سینما دیده بودند. 

از همان تلاش‌های آرامش بین کمدی و جنایی و راستش را 

بخواهید او استعداد هر دو را داشت. نقش‌های جدی اولش 

عمدتـــا کمدی یا دارای ته‌مایه طنز بودند و خوب که فکرش 

را بکنیـــد می‌بینید این ته‌مایه آن زمانـــه بود. نبود؟ دوران 

جنگ ویتنام و انفجار فرهنگی درون آمریکا و شـــورش‌های 

جوانان در خیابان و جنون جهانی. دنیای کشـــتار و مرگ و 

جولان مواد مخدر و گنگ‌های خیابانی در شهرهای مختلف 

و دلیلی که دنیرو در آن زمانه به آن خوبی گل کرد، بخشی از 

آن، همین توانایی‌اش در ریشـــخند کردن دنیای پرماجرایی 

بـــود که در آن زندگی می‌کرد. او به‌خوبی، جنون زمانه خود 

را به‌تصویر می‌کشید. 

دنیرو برای هر چیزی که در زمانه خود عرضه می‌شـــد، جنون 

شـــخصی خود را داشت. می‌توانســـت آدمکش دیوانه باشد 

یا پلیس فداکار! می‌توانســـت گانگســـتری مافیایی باشد یا 

پدری فداکار که دلش نمی‌خواهد فرزندش کنار گانگسترها 

بزرگ شـــود. می‌تواند مدیر یک کازینو باشـــد یا یک آدمکش 

پیر که فرزندش از او ناراضی اســـت و او باید در صف بانک به 

انتظار بنشیند تا شـــاید با دخترش دقایقی حرف بزند. شاید 

یک پدربزرگ پیر و ناخوشـــایند باشـــد یا یک راننده تاکسی 

برگشته از جنگ ویتنام که دنبال پاک کردن اشغال‌ها از داخل 

پیاده‌روهاست. دنیرو برای چند دهه، مثل ظرفی بود که در آن 

آب را بریزی! می‌توانست شبیه هر ظرفی بشود. 

 

  مردی با انبوهی از جوایز
ســـهم او از 6 دهه بازیگری نباید فقط دو اسکار باشد اما خب 

دنیا هم همیشه دنیای عادلانه‌ای نبوده! دو اسکار دارد؛ یکی 

برای جیک لاموتا در گاو خشـــمگین و دومی برای ایفای نقش 

جوانی‌های دون‌کورلئونه در قســـمت دوم پدرخوانده و خوب 

که فکرش را می‌کنم این دون‌کورلئونه عجب شاه‌نقشی است. 

دوبار در فیلم‌ها ظاهرشـــده و دو اسکار کسب کرده؛ یکی برای 

مارلون براندو و دومی برای رابرت دنیرو. 

او دو جایزه گلدن گلوب هم دارد؛ یکی را برای گاو خشـــمگین 

برد و دومی هم جایزه افتخاری سیســـل ب دومیل است که در 

2011 به او رســـید. فهرست جوایز رسمی او البته سر به فلک 

می‌کشـــد اما آنچه در شأن اوســـت، اینها بود که گفتیم. بقیه 

جوایز او بی‌ارزش نیســـتند اما نیازی به ذکرشان هم نیست. او 

همچنین ده‌ها جایزه افتخاری و تشریفاتی دارد که نشان‌دهنده 

جایگاهش در جامعه ســـینمای جهان اســـت. اما اینها دلیل 

محبوبیت او نیست. او چیزی بیش از نقش‌ها و جایزه‌هاست. 

  ماندگار در ذهن
یک بازیگر برای ماندگار شدن در ذهن مخاطب، چند شاه‌نقش 

می‌خواهـــد؟ او همـــه‌اش را دارد. بازی درخشـــانش در گاو 

خشـــمگین و پدرخوانده جای خودش اما فهرست بازی‌های 

درخشان او خودش یک پرونده مفصل می‌خواهد. بیایید یادمان 

باشد او کجاها خودش را در قلب همه جا کرد.

  سلطان کمدی
در »ســـلطان کمدی« او روپرت پاپکین بود، یک کمدین درجه 

ســـه که برای دیده شدن، جری لوئیس افسانه‌ای را می‌دزدد و 

در ازای تحویـــل دادنش به پلیس، یک اجرای زنده در برنامه او 

را مطالبه می‌کنـــد. نقش‌آفرینی او خیره‌کننده بود. کمدینی 

که کسی به شوخی‌هایش نمی‌خندد، کسی به او اعتماد ندارد 

و جدی‌اش نمی‌گیرد و او ناچار می‌شـــود برای دیده شـــدن، 

دســـت به هفت‌تیر ببرد. اجرای نهایـــی طنزش در برنامه زنده 

برای تماشـــاچیانی که هیچ خبری از اصل قصه نداشتند و او 

را یک کمدین میهمان تصور می‌کردند، یکی از درخشان‌ترین 

صحنه‌های زندگی هنـــری او بود. صحنه‌ای که چند دهه بعد 

به گونه دیگری توســـط واکین فینیکس و خودش در جوکر تاد 

فیلیپس، بازسازی شد و پایانی خونین داشت. این بار او مجری 

ارشـــد بود و جوکر، کمدین قدرنادیده‌ای که تصمیم گرفته بود 

به ضرب اسلحه وارد دنیای شهرت شود. 

  راننده تاکسی
یکی از بزرگ‌ترین شـــاه‌نقش‌های او. یک راننده تاکسی تنها، 

منزجر از جمع، کمی مالیخولیایی و عاشـــق رانندگی در شب. 

به‌دنبال فرصتی برای پاکســـازی جامعه غرق در فساد و عاشق 

دنیـــای خلوت خود. صحنه ایســـتادن او مقابل آینه و دیالوگ 

معروف »داری با من حرف می‌زنی؟« هیچ وقت کهنه نمی‌شود. 

یکی از بهترین نقش‌های زندگی او.

 

  مخمصه
کســـی هست که مخمصه مایکل مان را دوست نداشته باشد؟ 

اولین فیلمی که دنیرو و پاچینو همبازی شـــدند و صدالبته که 

زیباترین و معروف‌ترین ســـکانس فیلم، همان صحنه معروف 

ملاقات این دو در کافه‌تریاست. جایی که دزد و پلیس روبه‌روی 

هم می‌نشینند و می‌کوشند تا با دنیای طرف مقابل آشنا شوند. 

یک فیلم بی‌نظیر که مایکل مان می‌کوشـــد قسمت دومش را 

هم بسازد. 

  پدرخوانده2
او قرار بود در پدرخوانده نقش اصلی را بازی کند اما کاپولا، آل 

پاچینو را برای این نقش می‌خواســـت. او در قسمت اول بازی 

نکرد و در قسمت دوم، نقش جوانی‌های دون‌کورلئونه را ایفا کرد 

و اسکارش را گرفت. شاید این بازی سرنوشت بود که آل پاچینو 

برای پدرخوانده اسکار نگرفت و او گرفت! 

  یک داستان برانکسی
رابـــرت دنیرو بـــرای دهه‌ها یکـــی از بهتریـــن چهره‌ها برای 

داستان‌های گانگســـتری بود اما در این فیلم که خودش هم 

کارگردانـــش بود، او تصمیم گرفت چهره‌ای دیگر باشـــد. یک 

پـــدر نگران که می‌بیند مافیای محلی به پســـرش علاقه پیدا 

کرده و می‌ترســـد فرزندش مسیر غلطی را طی کند. هر چیزی 

از عشـــق یک پدر از طبقه کارگر بـــه فرزندش می‌خواهید، در 

این فیلم پیدا کنید. 

  رونین
یک مامور ســـابق سیا، با پیشـــینه‌ای نامشخص و گذشته‌ای 

نامعلوم، وارد یک ماموریت پرحاشـــیه و پیچیده می‌شود. قرار 

اســـت او و تیمی از دزدان و آدمکش‌هـــای حرفه‌ای کیفی را 

بربایند اما کار طوری پیش می‌رود که نباید! دنیرو در این فیلم 

چند چهره دارد؛ دنیروی متخصص، دنیرو به‌عنوان یک مامور 

میدانی، دنیرو به‌عنوان یک فراری، دنیرو به‌عنوان یک عاشق 

و دنیرو به‌عنوان یک خیانت‌دیده. فیلم هنوز هم دیدنی است. 

  جکی براون
جـــای خالـــی او در دنیای دیوانه‌وار تارانتینـــو در این فیلم پر 

می‌شـــود. او زندانی عصبی و تازه‌آزادشـــده‌ای اســـت که در 

سکانســـی بســـیار تارانتینویی‌وار، در پارکینگ یک فروشگاه 

بزرگ، به دوست دختر بســـیار پرحرفش، شلیک می‌کند! آن 

هم بعد از اینکه به او هشدار می‌دهد دیگر دهانش را باز نکند! 

صحنه شلیک سرشار از عصبانیت و نفرت او، یکی از صحنه‌های 

محبوب در کارنامه بازیگری اوست. 

  شکارچی گوزن
صحنه معروف رولت روســـی در شـــکارچی گوزن، هیچ وقت 

نمی‌تواند از ذهن علاقه‌مندان ســـینما خارج شود. 10 دقیقه 

شـــکنجه تمام‌عیار به وقت بازی کردن رولت روسی بین رابرت 

دنیرو و کریستوفر واکن که سرشار است از خشونت، ناامیدی، 

تقلا برای نمردن و قدم زدن روی خط باریک مرگ و زندگی. فیلم 

شاهکار مایکل چیمینو یک اسکار برای او و کریستوفر واکن به 

همراه داشت اما سهم دنیرو فقط یک نامزدی بود. فیلم بعد از 

این همه مدت هنوز هم تاثیرگذار است و بازی دنیرو تحت هیچ 

شرایطی کمرنگ‌تر نشده. 

  تنگه وحشت
یکی دیگر از نقش‌آفرینی‌های ترسناک دنیرو در نقش زندانی 

آزادشده‌ای است که می‌خواهد از وکیل خودش انتقام بگیرد. 

چهـــره‌ای کاملا منفی و روانی کـــه از آزار دادن دیگران لذت 

می‌برد. دنیرو درطول مدت فیلم بزرگ‌ترین شـــری اســـت که 

می‌بینید یا شاید دیده‌اید. نه از کشتن ابایی دارد نه از ترساندن 

یا اذیت کردن آدم‌هایی که به او کاری ندارند. می‌خواهد جبران 

14 ســـال زندانی بودنش را با آزار رســـاندن بگیرد و از تک‌تک 

ثانیه‌هایش لذت می‌برد. 

  رفقای خوب، روزی‌روزگاری آمریکا و کازینو
در هر سه فیلم درخشید. در هر کدام به شیوه‌ای و در سکانسی. 

در کازینو مدیر کازینویی اســـت که از طرف مافیا آمده تا یک 

کازینوی محلی را اداره کند و همزمان با ســـروکله زدن با مافیا، 

فرصتی برای عاشق شدن و فرار از دنیای خشونت در اختیارش 

قرار گرفته. در روزی روزگاری آمریکا او گانگستری فراری است 

که بعد از 35 سال به شهری باز می‌گردد که در آن هزاران خاطره 

و راز دارد. در رفقای خوب هم او یکی از گانگسترهایی است که 

برای قدرت گرفتن بیشتر دست به کارهای خشنی می‌زنند. در 

هر سه فیلم دنیرو، اصل جنس است. یک آدم مستقل و قدرتمند 

که باید در شرایط دشوار خودش را به نمایش بگذارد. 

فاطمه‌‌سادات بکائی
خبرنگار گروه فرهنگ

 هومن جعفری
خبرنگار
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